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Abstract
Religious management means management of a group of people committed to re-
ligion who guide people to the path of a happiness. The Holy Qur'an, which consid-
ers man to be a social being by nature, believes that "management" is to manage 
affairs as a social matter. Today, due to the lack of attention to religious manage-
ment and neglecting the aspect of social education, many social institutions have 
faced problems, because every community needs proper management to achieve 
its goals. The purpose of the current research is to explain the role and character-
istics of religious managers (leaders) in social ethics, with a descriptive-analytical 
method. 
The results of research show that in a religious society, the most important pillar 
of management is the cultivation of social ethics, because it is the basis of all indi-
vidual and social deeds. The role of religious leaders in improving practical social 
ethics is to be a role model in performing duties, creating and strengthening social 
solidarity, the ability to create social order, friendship and tolerance with subordi-
nates, developing hope in people in realistic way. Among the other characteristics 
of religious leaders in practical social ethics are features such as gaining trust by 
having a spirit of trustworthiness, honesty in behavior, flexibility in working with 
a spirit of tolerance, creating affection with generosity and kindness, maintaining 
power by having a spirit of courage and serving the people by avoiding the spirit of 
self-interest. 
Keywords: Management, Religious Management, Community, Practical 
Ethics.
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واکاوی نقش و خصوصیات رفتاری مدیران دینی در تعالی بخشی اخلاق 
کاربردی اجتماعی از دیدگاه قرآن و حدیث
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چکیده
مدیریت دینی به معنای »اداره« جمعی از انسان های متعهد به دین است که مردم 
فطرتاً  را  انسان  قرآن کریم که  می کنند،  راهنمایی  زندگی سعادتمندانه  مسیر  به  را 
موجودی اجتماعی می داند، بر این باور است که »مدیریت« یک امر اجتماعی برای 
اداره امور است. امروزه به دلیل عدم توجه به مدیریت دینی و تغافل از جنبه تربیت 
اجتماعی، بسیاری از نهادهای اجتماعی با مشکل مواجه شده اند، چراکه هر اجتماع 
نیازمند مدیریت صحیح برای دستیابی به مقاصد است. هدف از پژوهش حاضر تبیین 
نقش و خصوصیات مدیران دینی در اخلاق اجتماعی است و نتایج حاصل با روش 
توصیفی _ تحلیلی حاکی از آن است که در جامعه دینی مهم ترین رکن مدیریت، 
پرورش اخلاق اجتماعی است، چراکه پایه و اساس تمام اعمال فردی و اجتماعی 
را داراست. نقش مدیران دینی در تعالی بخشی اخلاق کاربردی اجتماعی عبارت 
است از الگو بودن در انجام فرایض، ایجاد و تقویت همبستگی اجتماعی، توانایی 
ایجاد نظم اجتماعی، رفق و مدارا با زیردستان، توسعه امیدواری در مردم بدون آمال 
واهی. از دیگر خصوصیات مدیران دینی در اخلاق کاربردی اجتماعی می توان به 
جلب اعتماد با داشتن روحیه امانت داری، صداقت در رفتار، انعطاف کاری با داشتن 
با داشتن روحیه  باسخاوت و بخشندگی، حفظ قدرت  الفت  ایجاد  تغافل،  روحیه 

غیرت و شجاعت، خدمت رسانی به مردم با اجتناب از روحیه جاه طلبی اشاره کرد.

واژگان کلیدی: مدیریت، مدیریت دینی، اجتماع، اخلاق کاربردی.
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1. مقدمه
امــروزه موضوع »مدیریت« از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت؛ زیرا نقش مدیریت در اداره 
امور جوامع بشری به خصوص مراکز علمی و صنعتی بر همگان روشن است. امروزه پیچیدگی های 
فراوان و تحول و گســتردگی موضوعات در جوانب مختلف در تمام امور، موجب شــده اســت 
تصمیم گیری با مشــکل اساسی مواجه شود، برای رفع این مســئله جوامع بشری نیازمند مدیریتی 

صحیح جهت اخذ تصمیمات درست و اصولی در برخورد با امورات جامعه است.
مدیریت فرآیند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انســانی در برنامه ریزی، سازمان دهی، 
بســیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل اســت که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس 
نظام ارزشی موردقبول صورت می گیرد )رضائیان، 13۷0: 6(. دین الهی، مجموعه عقاید و اخلاق 
و قوانین و مقرراتی اجرایی اســت که خداوند آن را برای هدایت بشــر فرســتاده است تا انسان در 
پرتو تعالیم آن، هوا و هوس خود را کنترل و آزادی خود را تأمین کند. انسان خداباور، چون خود 
را در تحت ربوبیت ذات اقدس الهی می داند، تلاش می کند با عمل به آیین الهی و اســتقامت و 

پایداری در آن، مقصود واقعی را دریابد )خراشادی زاده، بابائی، 1393: 4(.
از منظر قرآن کریم، مدیریت مفهومی اســت منتســب به ذات اقدس باری تعالی، یعنی ظهور 
مطلق آن در خداوند متعال است. یکی از آیاتی که حاوی نسبت تدبیر و رهبری به خداوند متعال 
عَرْشِ 
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پروردگار شــما، خداوندی اســت که آسمان ها و زمین را در شــش روز ]= شش دوران[ آفرید؛ 
سپس بر تخت )قدرت( قرار گرفت و به تدبیر کار )جهان( پرداخت؛ هیچ شفاعت کننده ای، جز 
با اذن او نیست؛ این است خداوند، پروردگار شما! پس او را پرستش کنید! آیا متذکّر نمی شوید؟!

بنابرایــن مدیریــت دینی و اســلامی، حاکمیت و ولایت خــدا بر انسان هاســت و تنها چنین 
حاکمیتی که منشــأ آن خداست، مشروعیت دارد )کاظمی، 1381: 2۷( چراکه »مدیریت دینی« 
دارای اصولی اســت که فحشــا و منکــر در آن راه پیدا نمی کند و اگر در مــواردی هم این آفت 
در آن نفــوذ کنــد، باید به مرورزمان آن را از بین برد، چون که فحشــا و منکــر با طبیعت مدیریت 
اسلامی سازگاری ندارد؛ بنابراین برای اینکه مدیریت دچار این عارضه نشود، در نوع برنامه ریزی 

و سازمان دهی باید به گونه ای عمل کنیم که این گونه آفات در آن نفوذ پیدا نکنند.
پیامبر اســلام، از جانب خداوند مأمور شــد تا در آخرین ســال عمرش، در سفر حجة الوداع، 



113   وایاوی آرق و دصود اا  فتا ی مکاران یانی ی  یشابی ناعی اد ی یا نریی اجتماعی ات یاکصا  قرآن و اکاو

جانشــین خویش را بــه مردم معرفی نماید و به طور رســمی و اختصاصی، بــا نصب علی )ع( به 
یهَا 
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و رهبری علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین )ع( [ بر تو نازل شــده ابلاغ کن؛ و اگر انجام ندهی پیام 
خدا را نرســانده ای و خدا تو را از ]آســیب و گزند[ مردم نگه می دارد؛ قطعاً خدا گروه کافران را 

هدایت نمی کند.
بحث مدیریت، یک موضوع جدید و نوین نیســت و از ابتدای خلقت بشر همواره موردتوجه 
قرارگرفته است و جوامع کوچک بشری با توجه به مدیریت است که به جوامع گسترده تبدیل شده 
اســت و این حس اجتماعی بشــر اســت که اقتضا می کند به مدیریت بهای بیشــتری داده شود. 
ازایــن رو ضرورت دارد که مســئله مدیریت و خصوصیات مدیران دینی موردبررســی قرار گیرد. 
هدف از پژوهش حاضر نیز دســتیابی به این ســؤال است که نقش و خصوصیات مدیران دینی در 

تعالی بخشی اخلاق کاربردی اجتماعی از دیدگاه قرآن و حدیث چیست؟

2. پیشینه پژوهش
بر اســاس بررســی به عمل آمده، تاکنون پژوهش مســتقلی درباره نقش و خصوصیات مدیران 
دینی در تعالی بخشی اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و حدیث انجام نشده و در ایـــن زمینـه، منبع 
مسـتقلی به دسـت نیامـده؛ امـا منابعی وجـود دارد کـه در آن ها به نوعی بـه این مسـئله اشاره شده 

است کـه اجمـالًا معرفی می گـردد.
1. کتــاب »تنبیه الخواطر و نزهة النواظر«، معروف بــه »مجموعه ورّام« از ورام بن ابی فراس 
مالکی اشــتری، در آن به مســائل آداب و اخلاق اســلام به صورت کلی از حکمت ها و مواعظ، 

آداب معاشرت، اخلاق و صفات حسنه و راه کسب آن ها و... پرداخته شده است.
2. کتــاب »اخلاق اجتماعی از دیدگاه قرآن« از دکتر غلامعلی افروز، با ذکر آیاتی از قرآن به 

بررسی برخی از مسائل اجتماعی پرداخته است.
3. کتاب نگرشــی بر مدیریت اسلامی از سید رضا تقوی دامغانی به بررسی اندیشه مدیریت، 
ضرورت و ارکان مدیریت، ابزار و آفات مدیریت و... به صورت خلاصه پرداخته و در این پژوهش 

برخی از موضوعات مدیریت دینی در آن کم رنگ است.
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4. کتاب مدیران و اخلاق اسلامی از محمدعلی حسین زاده نیز به بررسی جنبه های اخلاقی 
مدیریت اسلامی پرداخته است.

5. تصمیم گیری، رهبری و ارتباطات اثربخش در قرآن بر اســاس داســتان سلیمان و ملکه سبا 
از علی نقی امیری، در خصوص مدیریت اســلامی طبق یک داســتان از قرآن کریم موردبررسی 

قرارگرفته است و این مقاله نیز بخش جزئی از مدیریت را در قالب داستان ارائه داده است.
6. مقالــه تربیــت اجتماعی و پایه های اخلاقی آن در قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی از ســید 
مهدی سلطانی رنانی نیز برخی از پایه های تربیت اجتماعی ازجمله تقوا، عدالت، وحدت و امنیت 

را بررسی کرده است.

3. مفهوم شناسی
 مدیریــت دینی: از منظر قرآن کریم، مدیریت دینی مفهومی اســت منتســب به ذات اقدس 
باری تعالی، یعنی ظهور مطلق آن در خداوند متعال اســت. یکی از آیاتی که حاوی نســبت تدبیر 
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رُونَ« )یونس:3(؛ پروردگار شما، خداوندی است که آسمان ها و زمین را در شش روز ]= 
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شــش دوران[ آفرید؛ ســپس بر تخت )قدرت( قرار گرفت و به تدبیر کار )جهان( پرداخت؛ هیچ 
شفاعت کننده ای، جز با اذن او نیست؛ این است خداوند، پروردگار شما! پس او را پرستش کنید! 

آیا متذکّر نمی شوید؟!
آیه مذکور بیانگر این است که خدای سبحان سبب اصلی است و کسی است که غیر او هیچ 
اصالت و استقلالی ندارد و تدبیر تمام امور به دست اوست )طباطبایی، 1374، 10: 10(؛ ازاین رو، 
مدیریت دینی و اسلامی زمینه سازی و تحقق حاکمیت خدا بر انسان هاست و تنها چنین حاکمیتی 
که منشــأ آن خداست، مشــروعیت دارد )مقیمی، 13۹4: 2۷( و اهداف آن ماهیتاً با اهداف سایر 
مکاتب متفاوت است؛ چراکه منظور از مدیریت در اسلام، فقط استفاده و بهره برداری از نیروهای 
انسانی و مادی جهت کسب منافع و سرمایه بیشتر نیست، بلکه به امور معنوی در رشد و رستگاری 

فردی و اجتماعی نیز توجه دارد )تقوی دامغانی، 1380: 12(.
مروری بر تحقیق های انجام شده در خصوص مدیریت و رهبری در جوامع غربی نشان می دهد 
کــه رویکردهای جدید رهبری و مدیریت غربی توجه به ارزش های انســانی و اخلاقی را عاملی 
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اثربخــش جهت نیل به اهــداف پیداکرده اند. مواردی مانند صداقت، تعهــد، وفاداری، تواضع، 
عدالت که در دیدگاه اســلام مبانی اساسی در روابط رهبران و پیروان )در هر سطح( به شمار رفته 
و از بدو ظهور اسلام، به وسیله پیامبر )ص( و سپس ائمه معصومین )ع( موردتوجه اکید قرارگرفته 
به تازگی موردتوجه صاحب نظران علوم مدیریــت در غرب قرارگرفته اند؛ به عبارت دیگر، مدیریت 

غربی در حال نزدیک شدن به رویکرد اسلامی مدیریت است )افجه ای، 136۹: 33(.
درنتیجــه مفهوم مدیریت دینی را می توان اداره جامعه بر مبنای انسان شناســی دینی و وحیانی 
لحــاظ کرد کــه در آن از ارزش ها و ضد ارزش هایی که دین در خصوص آن بحث کرده اســت 
موردتوجه قرار می گیرد، مدیریت دینی اقتضای آن را دارد که در مفهوم توســعه و رشــد، عناصر 

معنوی و اخلاقی و ارزشی را به عنوان عناصر اصلی در ساختار شخصیت انسان بحث کند.
مفهوم اخلاق کاربردی: واژه اخلاق جمع »خُلق« اســت که در لغت به معنای ســجیه 
آمده است؛ اعم از ســجایای نیکو و پسندیده مانند راست گویی و پاک دامنی، یا سجایای زشت 
و ناپسند مانند دروغ گویی و آلوده دامنی. در عموم کتاب های لغوی، این واژه با واژه »خَلق« هم 

شمرده شده است )واسطی زبیدی، 1414 ق، 6: 337؛ ج وه ری، 1368، 4: 1471(.
 اندیشــمندان مسلمان و غیرمســلمان برای علم »اخلاق« تعاریف گوناگونی ارائه کرده اند. 
از میان این تعاریف به نظر می رســد جامع ترین تعریف این اســت که با معرفی و شناساندن انواع 
خوبی ها و بدی ها، راه های کســب خوبی و رفع و دفع بدی ها را به ما می آموزند )مصباح یزدی، 

.)18 :1381
اخــلاق کاربــردی در حقیقت، زیرمجموعه اخلاق هنجاری اســت. به تعبیــر دیگر اخلاق 
کاربردی همان اخلاق هنجاری اســت؛ البتــه در حوزه های خاصی از زندگی فردی و اجتماعی. 
هرچنــد روزبه روز بر تعــداد این حوزه ها افزوده می شــود به گونه ای که امــروزه کمتر فعالیتی از 
فعالیت هــای روزمره بشــری را می توان نام بــرد که به عنوان یکی از شــاخه های اخلاق کاربردی 
موردبررسی قرار نگرفته باشد یا از آن نتوان در اخلاق کاربردی بحث کرد )شریفی، 1397: 27(.

4. نقش مدیران دینی در اخلاق کاربردی اجتماعی
مدیر با توجه به موقعیت اســتراتژیکی که دارد می تواند کشور را به استبدادی و غیراستبدادی، 
دموکراتیک و غیر دموکراتیک، استعمارگر و استعمار زده، دینی و سکولار، عقب مانده و پیشرفته، 
اسُ علی دینِ مُلوکهم« 

ّ
متمدن و غیر متمدن، ضعیف و قوی تقسیم و تبدیل کند، چون »الن
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)مجلسی، 1427ق، 103: 7(.
 استاد مطهری در اهمیت و نقش مدیر در جامعه گفته است: مدیریت صحیح از ضعیف ترین 
ملت های دنیا، قوی ترین ملت ها را می ســازد، آن چنان که رسول اکرم )ص( آن را انجام داد و این 
معجــزه رهبری بود )مطهــری، 1367، 3: 115(. در قرآن کریم نقش بی بدیل حاکم، در هدایت 
یرَتِ 

َ
خ

ْ
یْهِمْ فِعْلَ ال

َ
ا إِل

َ
وْحَیْن

َ
ا وَ أ

َ
مْرِن

َ
 بِأ

َ
 یَهْدُون

ً
ة ئمَّ

َ
نَهُمْ أ

ْ
و ضلالت جامعه پذیرفته شده است: »وَ جَعَل

ا عَبِدِینَ«)انبیاء:41(؛ و آن ها را پیشــوایانی قراردادیم که 
َ
ن
َ
وا ل

ُ
اءَ الزَّکوةِ وَ کان

َ
وةِ وَ إِیت

َ
امَ الصل

َ
وَ إِق

به فرمان ما )مردم را( هدایت می کردند و انجام کارهای نیک و برپاداشــتن نماز و ادای زکات را 
به آن ها وحی کردیم و آن ها مرا عبادت می کردند.

 » َ
ون

ُ
ا یُوقِن

َ
ایَتِن

َ
وا بِئ

ُ
ا صبرُوا وَ کان

َّ َ
ا لَم

َ
مْرِن

َ
 بِأ

َ
 یهْدُون

ً
ة ئمَّ

َ
ا مِنهُمْ أ

َ
ن
ْ
 در جای دیگر آمده است: »وجَعَل

)سجده:24(؛ و از آن ها امامان )و پیشوایانی( برگزیدیم که به فرمان ما )مردم را( هدایت می کردند 
به خاطر این که شکیبایی نمودند و به آیات ما یقین داشتند.

با توجه به آیات مذکور می توان دریافت که مدیریت دینی در اخلاق کاربردی اجتماعی نقش 
بســزایی دارد و یک مدیر باید توجه خود را معطوف به رعایت حق کند و آیات قرآن را سرمشــق 
خــود در جامعه قرار دهد، در ادامه به مواردی از نقش های مدیر جهت تعالی بخشــی در اخلاق 

اجتماعی پرداخته می شود.

الف( الگو بودن در انجام فرایض
مدیر جامعه اسلامی باید در عبادت های خود، الگو و محور برای زیردستان و کارمندان خود 
 یرْجُوا 

َ
نْ کان

َ
 لَِم

ٌ
ة

َ
 حَسَن

ٌ
سْوَة

ُ
هِ أ

َّ
کمْ فِی رَسُولِ الل

َ
 ل

َ
دْ کان

َ
ق

َ
باشد. چنانچه خداوند متعال می فرماید: »ل

«)احزاب:21(؛ زیرا خدای ســبحان برای عبادت های اجتماعی  ً
هَ کثِیرا

َّ
کرَ الل

َ
خِرَ وَ ذ

ْ
یوْمَ الْآ

ْ
هَ وَ ال

َّ
الل

همچون نماز جماعت، حج، انفاق و ... ارزش والاتری نســبت به عبادت های فرادا قائل اســت 
و حتــی به مدیر حکومتی خود حضرت پیامبر اکرم )ص(، دســتور بر شــب زنده داری و تلاوت 

همیشگی بر تلاوت قرآن کریم داد تا باعث افزایش سعه صدر وجودی او شود:
ا 

َّ
 إِن

ً
رْتِیلا

َ
رْآنَ ت

ُ
ق

ْ
لِ ال ِ

ّ
یهِ وَ رَت

َ
وْ زِدْ عَل

َ
 أ
ً
لِیلا

َ
هُ ق

ْ
صْ مِن

ُ
ق

ْ
وِ ان

َ
هُ أ

َ
 نِصْف

ً
لِیلا

َ
 ق

َّ
یلَ إِلا

َّ
مِ الل

ُ
لُ ق مِّ

زَّ
ُ ْ
یهَا الَم

َ
»یا أ

« )مزمل:1 - 5(؛ »ای جامه به خود پیچیده! شــب را، جز کمی، به پا  ً
قِیلا

َ
 ث
ً
وْلا

َ
یک ق

َ
قِی عَل

ْ
ل
ُ
سَــن

خیز! نیمی از شب را، یا کمی از آن کم کن. یا بر نصف آن بیفزا و قرآن را با دقت و تأمل بخوان. 
چراکه ما به زودی سخنی سنگین را به تو القا خواهیم کرد.«
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تهجد آثار و فواید اجتماعی بســیاری دارد؛ شب زنده داران، شــیران روز و راهبان شب اند که 
خداوند به وســیله ی آنان عذاب را از امت برمی دارد )ســیوطی، 1404ق، 3: 216( امام علی )ع( 
در خطبه قاصعه می فرماید: »اگر به ناچار تعصب ورزیدن باشــید، در امور شایســته تعصب داشته 
باشــید: در خوی های نیک و گزیده و کردارهای پسندیده، در بردباری، نگاه داشتن حقّ همسایه 
و وفای به عهد و پیمان و فرمان بری نیکوکاران و نافرمانی گردنکشــان و فراگرفتن احســان )کار 
نیکو( و دســت کشــیدن از ســتم و اهمیت دادن به خونریزی و انصاف و دادگری برای مردم و 
فرونشــاندن خشم و دوری جســتن از تباه کاری در زمین« )نهج البلاغه، خطبه 234( و این خود 
بزرگ ترین خدمت اجتماعی آنان اســت. خدای متعال در ســوره مزمل )آیات 2–9( به رسولش 
)ص( امر می کند که نماز شــب بخواند تا به این وســیله آماده گرفتن مسئولیتی گردد که به زودی 
به او محول می شــود و بتواند در برابر حرف های بیهوده ای که دشمنان می زنند و شاعر و کاهن یا 
دیوانه اش می خوانند صبر کند و به نحوی پســندیده از آنان کناره گیری نماید )طباطبایی، 1374، 

.)94 :20

ب( ایجاد و تقویت همبستگی اجتماعی
»همبســتگی اجتماعی« در میان جامعه شناسان، برای اشاره به صف بندی نزدیک اجزای یک 
جمع و به موازات اصطلاح رایج تر »یگانگی« به کار می رود )گولد، 1376: 904(. »همبســتگی 
گاهی و اراده برخوردار  درواقع احســاس مسئولیت متقابل بین چند نفر یا چند گروه است که از آ
باشــند، همچنین همبستگی می تواند شــامل پیوندهای انسانی و برادری بین انسان ها به طورکلی یا 
گاهی و نفی  حتی وابستگی متقابل حیات و منافع آنان باشد. همبستگی اجتماعی متضمن طرد آ
اخلاقی مبتنی بر تقابل و مســئولیت نیست، بالعکس دعوت به احراز این ارزش ها و احساس الزام 
متقابل اســت« )بیرو،1370: 400(؛ بنابراین همبستگی اجتماعی احساس یگانگی در عین داشتن 
ممیزات فردی، احساس متقابل و حس همکاری بالا در بین اعضای جامعه است. رعایت پیوندها 
و وحدت کل جامعه، عنصر قوام بخش همبستگی اجتماعی است. متغیرهای زیادی از منظر دین 
وجود دارند که باعث همبستگی اجتماعی می شوند که بخشی از آن ها در قسمت های قبلی اشاره 
شد و در مقابل بعضی متغیرها، مانند غیبت در همبستگی اجتماعی رخنه ایجاد می کنند و باعث 
درهم پاشــیدگی جامعه می شــوند )جبلی عاملی، بی تا: 34(. بدین منظور اســلام بر تبعیض های 

نژادی از رنگ و قومیت و... خط بطلان می کشد و همه را برادر هم معرفی می کند.
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مثلًا ارتباطات خونی و نســبی یکی از عوامل مهم و ریشه ای در پایداری روابط انسانی است، 
اما در برخی موارد می تواند عامل ایجاد تعصبات نژادی و قومی قبیلگی شــود لذا اســلام جهت 
پیوند گســترده تر انســان ها با یکدیگر، اصلی فراتر از این نوع ارتباط در بین مسلمانان پایه گذاری 
صْلِحُوا 

َ
أ
َ
 ف

ٌ
وَة

ْ
 إِخ

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
مَا الَم

َّ
نموده است و آن را اخوت دینی نامیده است. خداوند می فرماید: »إِن

وَیکمْ« )حجرات:10(؛ مؤمنان برادر یکدیگرند پس دو برادر خود را صلح و آشتی دهید و 
َ
خ

َ
 أ

َ
بَین

تقوای الهی پیشــه کنید، باشد که مشمول رحمت او شوید. بدین سبب تمام مرزهای جغرافیایی، 
نژاد، ملیت، نسب و... را که ممکن است همبستگی های اجتماعی را در حیطه و مرزهای معینی 
محدوده کند را درنوردیده و بین دل ها محبت و رابطه ای روحانی و معنوی برقرار ســاخته است(. 
در سوره آل عمران خداوند متعال ایجاد آیین همبستگی و امنیت را به عهده رهبران جامعه گذاشته 
مْ 

ُ
ت
ْ
 کن

ْ
یکمْ إِذ

َ
هِ عَل

َّ
 الل

َ
کرُوا نِعْمَت

ْ
وا وَ اذ

ُ
ق رَّ

َ
ف

َ
 وَ لا ت

ً
هِ جَمِیعا

َّ
صِمُوا بِحَبْلِ الل

َ
است و می فرماید: »وَ اعْت

کمْ مِنْها 
َ
ذ

َ
ق

ْ
ن
َ
أ
َ
ارِ ف

َّ
رَةٍ مِنَ الن

ْ
فا حُف

َ
مْ عَلی ش

ُ
ت
ْ
 وَ کن

ً
وانا

ْ
مْ بِنِعْمَتِهِ إِخ

ُ
صْبَحْت

َ
أ
َ
وبِکمْ ف

ُ
ل
ُ
 ق

َ
 بَین

َ
ف

َّ
ل
َ
أ
َ
عْداءً ف

َ
أ

دُون«)آل عمران: 3(؛ و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و 
َ
هْت

َ
کمْ ت

َّ
عَل

َ
کمْ آیاتِهِ ل

َ
هُ ل

َّ
 الل

ُ
کذلِک یبَین

پراکنده نشوید و نعمت خدا را بر خود به یاد آرید که چگونه دشمن یکدیگر بودید و او در میان 
دل های شــما الفت ایجاد کرد و به برکت نعمت او برادر شــدید و شما بر لب پرتگاه آتش بودید 
که خداوند شما را ازآنجا برگرفت ]و نجات داد[ این گونه خداوند آیات خود را برای شما آشکار 

می سازد، شاید هدایت شوید.
در فرآینــد هماهنگی، مدیر با یک سلســله حرکت ها و برنامه های منظــم واحدهای مختلف 
ســازمان را به یکدیگر مرتبط می سازد. هماهنگی و همسویی در یک سازمان، از اهمیت خاصی 
برخوردار اســت و بدون هماهنگی، مجموعه، مجموعه نخواهد بود. چنان که پیامبر )ص( پس از 
هجــرت بــا ایجاد اخوت و برادری بین قبایل و افراد مختلف، انســجام و هماهنگی مطلوبی را به 

وجود آورد که عامل بسیاری از موفقیت های آن زمان مسلمین بود )کمالی، 1393: 33(.

ج( توانایی ایجاد نظم اجتماعی
اندیشه مدیریت در اسلام از ترغیب و تشویق به نظم آغاز می گردد، نظم اجتماعی به الگوهای 
قابل تعیین ســاختار فراینــد یا تغییر منظمی که در برهم کنش انســانی روی می دهد یا از آن نتیجه 
می شــود، اشــاره دارد. مفهوم محدودتر نظم اجتماعی منحصر اســت به آن نظــم و ترتیب های 
برهم کنشــی که با تأیید و رضایت جامعه روبرو می شــوند یا صفت کارکردی به آن ها نسبت داده 
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می شــود )گولد، 1376: 860(. برنامه ریزی، مســتلزم نگاهی جســت وجوگر به گذشته، نگاهی 
عمیق به اوضاع داخلی و بررسی ژرف، در اطراف و نگاهی بس دورخیز، به آینده است. وظیفه ی 
اصلی هر مدیر در تمام ســطوح، طراحی محیطی است که اعضا بتوانند در آن به صورت گروهی 
فعالیت کنند و به هدف برسند. برنامه ریزی، آینده را به زمان حال می آورد، ازاین رو شما می توانید 
کاری درباره آن ها انجام دهید و برای دســت یافتن بــه هدف، باید قبل از تلاش فیزیکی، تلاش 
ذهنی برنامه ریزی انجام شود )صالحی امیری، 1390: 48(. ازجمله صفات الهی نظم و تدبیر امور 
عالم است )نهج البلاغه، خطبه 91( وجود این مقیاس در زندگی بشر چنان ضروری است که امام 
علی )ع( در تبیین جایگاه و اهمیتش آن را از ارزش های برتر اسلامی و هم ردیف تقوای الهی قرار 
مْ« )همان، 

ُ
مْرِک

َ
مِ أ

ْ
ظ

َ
وَی اِلله، وَن

ْ
ق

َ
ابِی، بِت

َ
هُ کِت

َ
غ

َ
هْلِــی وَمَــنْ بَل

َ
ــدِی وَأ

ْ
مَــا، وَجَمِیــعَ وُل

ُ
وصِیک

ُ
داده است: »ا

نامه 47( نظم ســبب شــفافیت اهداف، افزایش بهره وری و تسریع و تســهیل امور و مانع اتلاف 
وقت، ندامت و تألم روحی می شود )ابن بابویه القمی، 1397: 447( و آن را از وسایل و امکانات، 

مهم تر، مؤثرتر و حتی باعث افزایش امکانات برمی شمرد )ری شهری، 1386، 1: 708(.
در یک ســازمان ممکن است برنامه ریزی انجام شده باشد، ساختار سازمانی ایجاد و کارکنان 
هدایت و برانگیخته شده باشند؛ ولی هنوز هیچ اطمینانی وجود نداشته باشد که فعالیت ها آن گونه 
که برنامه ریزی شــده اند و هدف ها آن طور که مدیران خواهان اند تحقق یابند. لذا کنترل و نظارت 

به عنوان آخرین حلقه از زنجیره وظایف مدیر، دارای اهمیت ویژه است )طاهری، 1384: 98(.
محــدوده نظم در متــون دینی تنها به انجام کارها در زمان مناســب محدود نمی شــود، بلکه 
خداوند اهل ایمان را از هرگونه پیش افتادن و ناهماهنگی نســبت به خدا و رسولش پرهیز می دهد 
و آنان را به پیروی کامل در این جهت فرامی خواند تا مجموعه سامان یابد و منضبط شود؛ بنابراین 
مســئولیت پیروان در برابر رهبران ایجاب می کند که هماهنگــی کامل با آنان را حفظ کنند و در 
هیچ کار، ســخن و برنامه ای بر آنان پیشی نگیرند و از نابســامان شدن امور و بی نظمی بپرهیزند. 
هِ وَ رَسُولِهِ«)حجرات:1(؛ ای کسانی 

َّ
 یدَی الل

ْ
 بَین

ْ
مُوا دِّ

َ
ق

ُ
 ت

َ
 لا

ْ
وا

ُ
ذِینَ ءَامَن

َّ
ا ال یهَّ

َ
خداوند می فرماید: »یأ

که ایمان آورده اید}در هیچ کاری{ فرا پیش خدا و پیامبرش نروید دین و ستون یقین اند. هر که از 
حد درگذرد به آنان بازگردد و آن که وامانده، بدیشــان پیوندد که هماهنگی کامل با آنان را حفظ 
کنند و در هیچ کار، ســخن و برنامه ای بر آنان پیشــی نگیرند و از نابسامان شدن امور و بی نظمی 
هِ وَ رَسُولِهِ«)حجرات:1(؛ 

َّ
 یدَی الل

ْ
 بَین

ْ
مُوا دِّ

َ
ق

ُ
 ت

َ
 لا

ْ
وا

ُ
ذِینَ ءَامَن

َّ
ا ال یهَّ

َ
بپرهیزند. خداوند می فرماید: »یأ

ای کسانی که ایمان آورده اید}در هیچ کاری{ فرا پیش خدا و پیامبرش نروید.
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سَاسُ 
َ
امام علی )ع( در خطبه دوم نهج البلاغه ضمن بیان مقام ممتاز اهل بیت )ع( می فرماید: »هُمْ أ

الی«؛ محمد )ص( و آل محمّد )ص( پایه دین و 
َّ
حَقُ الت

ْ
الی، وَبِهِمْ یل

َ
یهمْ یفِیءُ الغ

َ
ینِ، وَعِمَادُ الیقِینِ، إِل الدِّ

ستون یقین اند. هر که از حد درگذرد به آنان بازگردد و آن که وامانده، بدیشان پیوندد؛ ازاین رو، پیروی از 
رهبران الهی موجب نظم اجتماعی می شود و جامعه در مسیر نظام الهی حرکت می کند.

د( رفق و مدارا با زیردستان
سیره رسول خدا )ص( این گونه بود که با مردم انس می گرفتند و آنان را از خود دور نمی ساختند 
)صدوق، 1378، 1: 318(. حضرت علی )ع( خطاب به مالک اشــتر به خوبی این شاخص را بیان 

کرده و مدیر را به پدری مهربان تشبیه کرده و فرموده اند:
»مهربانــی با مردم را پوشــش دل خویش قرار ده و با همه دوســت و مهربان باش... پس در 
کارهای آنان به گونه ای بیندیش که پدری مهربان درباره فرزندش، مبادا آنچه آنان را بدان نیرومند 
می کنی در نظرت بزرگ جلوه کند و نیکوکاری نســبت به آنان را ـ هرچند اندک باشد ـ بی فایده 
مدان؛ زیرا نیکی، آنان را به خیرخواهی تو می خواند و گمانشــان را نسبت به تو نیکو می گرداند« 

)دشتی، 1386، نامه 53(.  
آن حضرت همچنین به فرزندشان محمد حنفیه برای فرمانداری مصر توصیه کردند: »خودت 

را به دوستی با مردم و صبر در برابر مشکلات آنان وادار نما« )مجلسی، 1427 ق، 71: 175(.
دوســتی و مهربانی بین مدیر و مردم باید به گونه ای باشــد که احســاس انس و الفت در میان 
آنان برقرار شــود؛ همان گونه که امام صادق )ع( به نقل از پیامبر )ص( می فرمایند: »برترین شــما 
خوش خوترین و بخشــنده ترین شماست و آنان که با مردم انس می گیرند و دیگران با آنان مأنوس 
می شوند و با مردم رفت وآمد می کنند« )فارابی، 1380: 119(؛ زیرا »مردم هر که را با ایشان انس 
و الفت داشته باشد دوست دارند«)تمیمی آمدی، 1366، 2: 622( و »دل های مردم رمنده است؛ 

هر که به آن ها محبت کند به او رو می آورند« )فارابی، 1380: 119(.
عدم تعادل در برخورد با دیگران گاهی ناشــی از جهالت اســت. از این آسیب به تکبر و غرور 
نیز می توان تعبیر کرد، چون آبشــخور توقع نامعقول جایی است که خود را بزرگ تر ازآنچه هست 
می بیند و توقع دارد برحسب بزرگی او حق ویژه داشته باشد، همه به او احترام بگذارند و در تمام 
شــئون زندگی متمایز و متفاوت از مردم باشد؛ حال آنکه یکی از عوامل موفقیت مدیران این است 
که همیشــه با مردم دوست مهربان و صمیمی، همسان و مســاوی باشد. این موفقیت در برخورد 
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پیامبر )ص( با مردم جاهل و متعصب زمان جاهلیت صدر اســلام به خوبی پیداســت که با داشتن 
سمت های نبوت، امامت، عصمت، مدیریت و... هیچ گاه چنین حقی برای خود قائل نبودند، به 
مْ...«)کهف:110(؛ »من هم مثل شما بشری هستم«. ساده زیستن و 

ُ
ک

ُ
ل
ْ
ث ــرٌ مِّ

َ
ا بَش

َ
ن
َ
مَا أ

َّ
اســتناد: »إِن

همسان زیســتن را به عنوان اخلاق عملی به همگان آموخت و خداوند تبارک وتعالی پیامبر )ص( 
ثر« )مدثر:6(. پیامبر 

ْ
ک

َ
سْــت

َ
ن ت

ُ
مْن

َ
 ت

َ
را نهــی فرمودند از اینکه بر منت بگذارد یا فزونی طلبد: »وَلا

وِ الرِّجَالُ 
َ
اسُ أ

َّ
هُ الن

َ
لَ ل

َّ
مَث

َ
 یَت

ْ
ن

َ
حَبَّ أ

َ
گرامی اســلام )ص( در این مورد هشدار داده است: »مَنْ أ

ار« )مجلسی، 1427ق: 38( یعنی »هر کس دوست داشته باشد که 
َّ
عَدَهُ مِنَ الن

ْ
 مَق

ْ
أ بَوَّ

َ
یَت

ْ
ل
َ
- ف

ً
قِیَاما

مــردم با دیــدن او بلافاصله از جای خود برخیزند و او را احتــرام کنند، باید جایگاهش در جهنم 
باشــد«. مدیر باید بر زیردســتان خود آسان بگیرد. اســلام دین اعتدال و ملایمت و مدارا محور 
اســت. رسالت جهانی و همیشــگی پیامبر چنین اقتضا می کند. ایشــان هنگام اعزام معاذبن جبل 
بــرای رهبری مردم یمن، به او فرمودند: »بر آنان آســان بگیر، نه ســخت، تمایــل آنان را برانگیز 
و ترغیبشــان کن و از راه تخویف و ایجاد هراس وارد نشــو. کاری نکن که مردم احســاس تنفّر 
کنند« )ابن هشــام، بی تا: 237( اگر مدارای دینی نفی گردد دین و دین داری و روابط انســانی و 
اجتماعی به وسیله سخت گیری و نابردباری آسیب های جدی می بیند. چراکه شخصیت اجتماعی 
فــرد، منوط به چگونگی رفتار و نحوه حضورش، در جامعه ای اســت که در آن زندگی می کند، 
به طورکلــی آن مجموعه ای وحدت یافته، از تمامی نقش هایی اســت که فــرد در محدوده پایگاه 

اجتماعی خویشتن ایفا می کند )بیرو،1370: 348(.
 پیام آور رحمت )ص( خطاب به عثمان بن مظعون فرمودند: »عثمان! خداوند مرا به رهبانیت 
نفرســتاده، بلکه مرا بر شــریعت و دینی معتدل و حق گرا و آســان و باگذشت برانگیخته است« 
)کلینــی، 1378، 5: 494(. امــام علی )ع( در نامه خود به مالک اشــتر، بر آســان گیری بر مردم 
کید کردند: »اگر گناهی از آنان ســر می زند، یا علت هایی بر آنان عارض می شــود، یا خواسته  تأ
و ناخواسته اشــتباهی مرتکب می گردند، آنان را ببخشای و بر آنان آسان گیر؛ آن گونه که دوست 

داری خدا تو را ببخشاید و بر تو آسان گیرد« )دشتی، 1386، نامه 53(.

ه( توسعه امیدواری در مردم بدون آمال واهی
در قرآن کریم 28 آیه وجود دارد که در آن ریشــه »رجو« به معنای امید در مشتقات و معانی 
متعدد به کاررفته اســت و آنچه از ترجمه های متعدد و تفاســیر برمی آید این است که در اکثر این 
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آیات از رجاء مفهوم امید و امیدواری حاصل می شود.
در سوره شریفه بقره آیه 218 خداوند می فرماید: »همانانی که ایمان آورند و آنان که مهاجرت 
کرده اند و در راه خدا جهاد نموده اند به رحمت الهی امیدوارند و خداوند آمرزنده مهربان است.« 
لازم است انسان در عین امیدواری، خود را از عذاب خدا نیز ایمن نداند، همچنان که می فرماید: 
هِ«)زمر:9(؛ از آخرت می ترسند و به رحمت پروردگارش امید دارند.   رَبِّ

َ
 وَیَرْجُو رَحْمَة

َ
خِرَة

ْ
رُ الْآ

َ
»یَحْذ

خداوند متعال در آیه 8۷ سوره یوسف )ص( از زبان حضرت یعقوب )ص( در این رابطه فرموده 
وْحِ  سُ مِن رَّ

َ
 یَیْأ

َ
هُ لا

َّ
هِ إِن

ّ
وْحِ الل  مِن رَّ

ْ
سُوا

َ
یْأ

َ
 ت
َ
خِیهِ وَلا

َ
 وَأ

َ
 مِن یُوسُف

ْ
سُوا حَسَّ

َ
ت
َ
 ف

ْ
هَبُوا

ْ
اســت: »یَا بَنِیَّ اذ

«؛ ای پسران من بروید و از یوسف و برادرش جست وجو کنید و از رحمت  َ
افِرُون

َ
ک

ْ
وْمُ ال

َ
ق

ْ
 ال

َّ
هِ إِلا

ّ
الل

خدا نومید مباشید زیرا جز گروه کافران کسی از رحمت خدا نومید نمی شود؛ بنابراین لازم است 
که شخص باایمان هیچ گاه از رحمت خدا مأیوس نباشد.

داشــتن آرزو یکی از مؤلفه هایی اســت که می تواند با ایجاد انگیزه، زمینه تلاش و رســیدن به 
هــدف را در انســان به وجود آورد. پرهیــز از آرزوهای دورودراز یکی از مواردی اســت که باید 
موردتوجه قرارداد، زیرا نه تنها در درازمدت موجب سرخوردگی می شود بلکه زمینه اتلاف وقت و 

انرژی و سرمایه انسان را نیز فراهم می کند و نتیجه ای نیز در پی نخواهد داشت.
خــدای متعال در قرآن کریم به بیــان آرزوهایی پرداخته که هیچ گاه برآورده نخواهند شــد و 
چیزی جز حســرت دائمی در پی نخواهد داشــت.  در ســوره مبارکه نبأ، دوزخیان آرزو می کنند 
نِی 

َ
یت

َ
کافِرُ یا ل

ْ
ولُ ال

ُ
 یدَاهُ وَیق

ْ
مَت دَّ

َ
رْءُ مَا ق

َ ْ
رُ الَم

ُ
ظ

ْ
رِیبًا یوْمَ ین

َ
ابًا ق

َ
اکمْ عَذ

َ
رْن

َ
ذ

ْ
ن
َ
ا أ

َّ
کاش خاک بودند: »إِن

رَابًا«)نبأ:40(؛ ما شما را از عذابی نزدیک هشدار دادیم، روزی که آدمی آنچه را با دست 
ُ
تُ ت

ْ
کن

خویش پیش فرستاده است بنگرد و کافر گوید کاش من خاک بودم.
ولُ 

ُ
 در سوره مبارکه فجر، دوزخیان آرزو دارند که ای کاش پیشاپیش چیزی فرستاده بودند: »یق

 لِحَیاتِی«)فجر:24(؛ گوید کاش برای زندگانی خود ]چیزی[ پیش فرستاده بودم. 
ُ

مْت دَّ
َ
نِی ق

َ
یت

َ
یا ل

»ای کاش نامه مرا به دست من نداده بودند« یکی دیگر از آرزوهای محالی است که در آیه 25 از 
ابِیهْ« و 

َ
 کت

َ
وت

ُ
مْ أ

َ
نِی ل

َ
یت

َ
ولُ یا ل

ُ
یق

َ
ابَهُ بِشِمَالِهِ ف

َ
وتِی کت

ُ
ا مَنْ أ مَّ

َ
سوره مبارکه حاقه بیان شده است: »وَأ

اما کسی که کارنامه اش به دست چپش داده شود گوید ای کاش کتابم را دریافت نکرده بودم.
مدیران به عنوان رهبران بخشی از جامعه نیز موظف هستند ضمن ایجاد امیدواری در زیردستان، 
مانع از ایجاد آرزوهای محال شوند و از دادن وعده هایی که باعث ایجاد چنین محالاتی می شود، 

اجتناب کنند.
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الگوبودن در انجام
فرائض

ایجاد و تقویت 
یهمبستگی اجتماع

توانایی ایجاد 
نظم اجتماعی

رفق و مدارا با 
زیردستان

توسعه و امیدواری در
مردم

5. خصوصیات رفتاری مدیران در اخلاق کاربردی اجتماعی
مدیریت اســلامی در مصرف امکانات مســئولیت سنگینی دارد، اولین شــاخصه ممتاز مدیر 
چگونگی مصرف او از امکاناتی که در اختیار دارد است و این خود محکی است برای شناخت 
خصوصیت رفتاری مدیران اســلامی در جهت حرکت کردن آن ها در مســیر درست و اسلامی. 
چهره های شــاخص و برجســته هر جامعه خواه ناخواه نقش الگویی برای قشــر وسیعی از جامعه 
پیداکرده و منش و ســیره آن ها تأثیرات جدی در الگوپذیری توده ها و بهنجار و نابهنجار شــدن 
ی دَیْنُ 

َ
اسِ عَل

َّ
لن

َ
رفتار آنان دارد، تأثیر این مطلب تا جای است که پیامبر )ص( فرمودند: »ا

وکِهِمْ«)ابن بابویــه، بیتا: 33(؛ آدمیان بر دین و مرام زمامداران خویش اند. قرآن کریم که قانون 
ُ
مُل

مــدون و جامع و کامل بــرای جامعه و مدیران آن اســت، می فرماید نه تنها شــخص مدیر، بلکه 
وابســتگان نزدیک آن ها نیز از الگودهی شــدیدی برای امت و ملت برخوردار اســت و تصریح 
می کند که همســران مدیران اســلامی نیز نمی توانند آزاد و هر طوری که دلشان خواست مصرف 
نَّ 

ُ
سَرِّحْک

ُ
نَّ وَ أ

ُ
عْک ِ

ّ
مَت

ُ
 أ

َ
یْن

َ
عَال

َ
ت
َ
تَهَا ف

َ
یَا وَ زِین

ْ
ن  الدُّ

َ
حَیَاة

ْ
 ال

َ
رِدْن

ُ
نَّ ت

ُ
نت

ُ
زْوَاجِکَ إِن ک

َ
ِ
ّ

ل لْأ
ُ
بِیُّ ق

َّ
هَا الن یُّ

َ
کنند: »یَا أ

«)احزاب:28(؛ ای پیامبر به همســرانت بگو اگر خواهان زندگی دنیا و زینت آنید  ً
سَــرَاحًا جَمِیلا

بیایید تا مهرتان را بدهم و ]خوش و[ خرم شــما را رها کنم. الگودهی مدیران و حتی وابســتگان 
آن ها بر کســی پوشیده نیســت، اگر مدیران، مسیر چون تجمل پرستی، اشــرافی گری، دنیاطلبی 
و... پیشــه کنند، جامعه با سرعت چند برابر آن مســیر را خواهد پیمود که در این صورت جامعه 
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آســیب های معنوی شدیدی را متحمل خواهد شــد. درواقع مدیران دینی باید دارای خصوصیات 
دینی جهت تعالی و رشــد اخلاقی باشند و در ادامه بحث به برخی از خصوصیات مدیران به ذکر 

چند مورداشاره شده است:

الف( جلب اعتماد به واسطه روحیه امانت داری
قــرآن کریم امانت داری را ازجمله ملاک های صلاحیت حضرت یوســف )ع( برای تصدّی 
مقام خزانه داری مصر بیان نموده اســت؛ بنابراین اشخاصی که مایل هستند مدیریت ها را به آن ها 
بسپاریم، باید امانت دار باشند و اگر امانت دار نباشند، بازهم نخواهند توانست، وظیفه ای را که بر 
دوش آن ها اســت، انجام دهند و چه بسیار ملت هایی بوده اند که مدیریت هایی را در مسائل مالی 
به افراد غیر امین واگذار کرده و بعد خســران و زیان بر آن ها عارض شــده است، بنابراین یکی از 
مســائلی که باید موردتوجه قرار گیرد، بحث داشــتن دانش این قضیه و امانت دار بودن است که 

قرآن کریم بر هر دو اشاره داشته است.
رْضِ«؛ 

َ ْ
زَائنِ الْأ

َ
نی عَلی خ

ْ
خداونــد متعــال در قرآن کریم چنین می فرماید: »قال اجْعَل

 
ٌ
»]یوســف[ گفت: مرا بر خزانه های این سرزمین بگمار« و سپس اضافه می کند: »إِنی حَفِیظ
 
ْ
وا

ُ
ت
ْ
ؤ

ُ
 ت
َ
عَلِیم«)یوســف:55(، زیرا که من نگهبانی دانا هســتم یا در ســوره نســاء می فرماید: »وَلا

...« )نســاء:5(؛ و اموال خود را- که خداوند آن را 
ً
مْ قِیَاما

ُ
ک

َ
هُ ل

ّ
تِی جَعَلَ الل

َّ
مُ ال

ُ
ک

َ
مْوَال

َ
هَاء أ

َ
ــف السُّ

وسیله قوام ]زندگی[ شما قرار داده- به سفیهان مدهید.
 ایســتادگی و اســتقلال شما در پرتو مسائل مالی شما اســت، پس این مسائل مالی و مدیریت 
مســائل مالی را به کسانی که اهل آن نیســتند و دانش لازم را در این زمینه ندارند و ممکن است 
اهل تباهی و فساد باشند، واگذار نکنید و این نکاتی است که ما را به سمت ضرورت برخورداری 
مِنین«)آل 

ْ
مْ مُؤ

ُ
ت
ْ
 کن

ْ
 إِن

َ
وْن

َ
عْل

َ ْ
مُ الْأ

ُ
ت
ْ
ن
َ
وا وَ أ

ُ
حْزَن

َ
وا وَ لا ت

ُ
هِن

َ
از مدیران عالم و امین یادآور می کند: »وَ لا ت

عمران:139(؛ و اگر مؤمنید، سستی مکنید و غمگین مشوید که شما برترید.
در آیه 73 ســوره احزاب، این مطلب یادآوری شــده اســت که همه امکانات و فرصت های 
موجود، امانت الهی اند )صدر، 1379: 82(. در تفسیر این آیه نظرات متفاوتی بیان شده که می توان 
گفت امانت الهی همان »تعهد و قبول مســئولیت« اســت )مکارم شــیرازی، 1371، 17: 399( و 
انســان بایــد به عنوان خلیفه و امین خداونــد، به آن همچون امانت الهی بنگــرد و از آن در موارد 
تعیین شــده و مشروع بهره برداری کند. بر اســاس این آیات، خداوند فرصت حمل امانت الهی را 
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برای همه موجودات فراهم کرد و از میان همه آن ها، تنها انسان بود که به پذیرش چنین بار گرانی 
تن داد؛ بنابراین افراد باایمان با توجه به اصل فوق، هنگامی که به نعمتی از ســوی خدا می رســند 
خود را امانت دار او می دانند؛ نه از رفتن آن غمگین می شــوند نه از داشتن آن مست و مغرور؛ در 
حقیقت آن ها خود را همچون مســئولان بیت المال می دانند که یک روز اموال زیادی را دریافت 
و روز دیگــر هــزاران هزار پرداخت می کنند، نه از دریافتش ذوق زده می شــوند و نه از پرداختش 

غمگین )همان(.
 امانت عبارت اســت از این که چیزی به دســت او بســپارند او نگهداری کند تا به صاحبش 
رد کند و خیانت نکند و امانت ســه قسم اســت امانت خدا و رسول و خلق، اما امانت الهی دین 
مقدس اســلام است نباید خیانت در دین کرده و ازهرجهت دین را حفظ کنند و مراعات کنند و 
همچنیــن آنچه خدا به بنده عنایت کرده از عقل و حیات و مال و غیر این ها، امانت الهی اســت 
باید به مصرفی که دستور داده صرف کرد برخلاف آن خیانت است )طیب، 1378، 10: 521(.

 بــا توجه به توضیحاتی کــه دراین باره مطرح شــد، درواقع امانــت داری از مهم ترین صفات 
مؤمنین اســت که باید در تمام موارد به این خصوصیت اخلاقی توجه ویژه ای داشته باشند چراکه 
خیانت درامانت، اختلاس نام دارد و در پی این رذیله اخلاقی، فســاد و ســتم اخلاقی در جامعه 

گسترش می یابد.
همه کارکنان سازمان، پیش از هر اقدامی متعهد می شوند که به قانون و اهداف سازمان متعهد 
باشــند. در آیات زیادی، وجوب وفای به عهد مطرح شده است. این آیات، مردم را به وفاداری به 
عهــد فرامی خواند و از خیانــت در برابر عهد با خدا، خود و دیگران بر حذر می دارد. ازجمله این 
عامِ 

ْ
ن
َ ْ
 الْأ

ُ
کمْ بَهِیمَة

َ
تْ ل

َّ
حِل

ُ
ودِ أ

ُ
عُق

ْ
وا بِال

ُ
وْف

َ
وا أ

ُ
ذِینَ آمَن

َّ
یهَا ال

َ
آیات، آیه یکم سوره مائده است: »یا أ

 یحْکمُ ما یرِیدُ«. واژة »عقود« جمع عقد 
َ
ه

َّ
مْ حُرُمٌ إِنَّ الل

ُ
ت
ْ
ن
َ
یدِ وَ أ ی الصَّ ِ

ّ
یرَ مُحِل

َ
یکمْ غ

َ
لی عَل

ْ
 ما یت

َّ
إِلا

است و در معنای مفعولی خود به معنای »معهود« به کاررفته است )طبرسی، 1372، 6: 181( مثلًا 
در یک ســازمان اداری شخص حســابدار نباید احساس خستگی کند برای نوشتن و ثبت نمودن 
چه اندک باشــد یا بیش، ریز باشــد یا درشت. چه بســا ریز و اندکی از مقدار دین یا شرایط آن که 
به چشــم نمی آید و موردتوجه واقع نمی شــود و شخص نوشــتن آن را خستگی آور و اتلاف وقت 
می پندارد و ســپس منشــأ اختلاف و کشــمکش ها و صرف مال ها و زمان ها و افزایش محاکم و 
اتلاف اموالی می شــود و آن که اندک را از قلم بیندازد چه بســا از ثبت بیشتر و شرایط آن هم غافل 

می شود )طالقانی، 1362، 2: 66(.
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پیمــان و تعهدات به طور عموم همــه افراد در برابر یکدیگر و در برابر جامعه ناگزیر حقوقی را 
به عهده دارند )حســینی همدانی، 1404ق، 10: 152( چون اســلام، تعهدات و روابط را بر اصل 
توحید و ایمان و تقوا و حقوق تبیین شــده، قرار داده اســت )طالقانــی، 1362، 2: 66(؛ بنابراین 

مدیران دینی با امانت داری خود میزان جلب رضایت جامعه را افزایش می دهند.

ب( صداقت در رفتار
برنامه هایی که از طرف مدیر، طراحی و تئوریزه می گردد، هنگامی موفق خواهد بود که مقرون 
به عمل باشــد، همان طوری که مبلّغ نیز چنین اســت. تأثیر عمیق دعوت و تبلیغ ازآنجا سرچشمه 
می گیرد که شنونده باور داشته باشد که مدیر و یا مبلغ آنچه می گوید خودش نیز به آن ایمان دارد، 
مثلًا برنامه های مدیر اسراف کار در مورد صرفه جویی و مدیر بی نظم در مورد نظم و انضباط و... 
محکوم به شکســت است، چون ســخن که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند یا به تعبیر دیگر زبان، 
ترجمان دل اســت )مکارم شــیرازی،1371، 24: 66( و بهترین نشانه ی ایمان گوینده به سخنش 
این است که خود قبل از دیگران عمل کند. حضرت علی )ع( فرموده اند: »من مردم را به کاری 
نیکو وادار نمی کردم مگر آنکه خود پیش تر به آن ها عمل می کردم و مردم را از کارهای زشــت 
بازنمی داشــتم مگر آنکه خود پیش تر از دیگران از آن زشتی ها برکنار بودم« )نهج البلاغه، 1386، 

نامه 31(.
از بدترین بلاهایی که ممکن اســت بر یک جامعه مســلط شــود، بلای سلب اطمینان است 
و عامــل اصلی آن جدایی گفتار از کردار اســت. مردمی کــه می گویند و عمل نمی کنند، هرگز 
نمی تواننــد بــه یکدیگر اعتماد کنند و در برابر مشــکلات هماهنگ باشــند و هرگــز برادری و 
صمیمیت در میان آن ها حاکم نخواهد شــد، هیچ ارزش و قیمتی نخواهند داشت و هیچ دشمنی 

از آن ها حساب نمی برد )مکارم شیرازی،1371، 24: 66(.
آیت الله جوادی آملی به نقل از فارابی می گوید: »ممکن است پای طبیبی مصدوم و یا دست 
وی شکسته باشد، ولی درعین حال بتواند پا یا دست مصدوم دیگری را درمان کند، اما طبیب روح 
چنین نیست؛ یک عالم حوزوی یا دانشگاهی اگر جانش مریض باشد، هرگز توان تربیت دیگران 

را ندارد خفته را خفته کِی کند بیدار« )جوادی آملی، 1385: 274(.
در بحث آســیب های اخلاق اداری این موضوع از اهمیت بیشــتر برخورداراست، لذا جا دارد 
که بیشتر از آن سخن گفته شود. با مراجعه به آیات قرآن کریم و روایات معصومین )ع(، اهمیت 
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مضاعــف دعوت عملــی را خواهیم یافت و از طرف دیگر ارزش قول بــدون عمل و تأثیر آن نیز 
بیان شده است که در اینجا به برخی از آن ها استناد می کنیم.

آیات قران کریم:
« )بقره:44(؛ آیا  َ

ون
ُ
عْقِل

َ
 ت
َ
لا

َ
ف

َ
ابَ أ

َ
کِت

ْ
 ال

َ
ون

ُ
ل
ْ
ت
َ
مْ ت

ُ
نت

َ
مْ وَ أ

ُ
سَک

ُ
نف

َ
 أ

َ
نسَوْن

َ
بِرِّ وَ ت

ْ
اسَ بِال

َّ
 الن

َ
مُرُون

ْ
أ
َ
ت
َ
1( »أ

مردم را به نیکی فرمان می دهید و خود را فراموش می کنید بااینکه شــما کتاب خدا را می خوانید 
آیا هیچ نمی اندیشــید؛ هرچند این آیه بنی اســرائیل را مورد خطاب قرار داده است، ولی مفهوم آن 

گسترده است و شامل بقیه نیز می شود )مکارم شیرازی، 1371، 1: 214(.
« )صف:2(؛ ای کســانی که ایمان آورده اید  َ

ون
ُ
عَل

ْ
ف

َ
 ت

َ
 مَا لا

َ
ون

ُ
ول

ُ
ق

َ
وا لِمَ ت

ُ
مَن

َ
ذِینَ آ

َّ
هَا ال یُّ

َ
2( »یَا أ

چرا چیزی می گویید که انجام نمی دهید.
ملت های جهان نیز همانند افراد، دارای حیات و مرگ هســتند و وقتی لحظه و ســاعت مرگ 
حتمی ملتی فرارســد، از صفحه ی روزگار کنار می رود و ملت و تمدنی دیگر جای آن را می گیرد 

)رضایی اصفهانی، 1387، 7: 82(.
« )صف:3(؛ نزد خدا ســخت ناپسند است که  َ

ون
ُ
عَل

ْ
ف

َ
 ت

َ
وا مَا لا

ُ
ول

ُ
ق

َ
ن ت

َ
هِ أ

َّ
ا عِندَ الل

ً
ت

ْ
بُرَ مَق

َ
3( »ک

چیزی را بگویید و انجام ندهید.
ســیره پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومین )ع( به گونه ای بود که بیشتر با عمل حسنه و رفتار 
شایســته و بایســته مردم را هدایت می کردند و در عمل اســوه و الگوی مردم بودند. در این مورد 
شــاهد مثال کم نیســت، اما به چند نمونه از آنان اشاره می شود: حضرت امام علی )ع( فرمودند: 
ی 

َ
اه

َ
ن
َ
ت
َ
 وَ أ

َّ
مْ عَنْ مَعْصِیَةٍ إِلا

ُ
نْهَاک

َ
 أ

َ
یْهَا وَ لا

َ
مْ عَل

ُ
ک

ُ
سْبِق

َ
 وَ أ

َّ
اعَةٍ إِلا

َ
ی ط

َ
مْ عَل

ُ
ک

ُّ
حُث

َ
هِ مَا أ

َّ
ی وَ الل ِ

ّ
اسُ إِن

َّ
هَا الن یُّ

َ
»أ

مْ عَنْهَا« )نهج البلاغه، 1386، خطبه 175(؛ ای مردم به خدا ســوگند شــما را به هیچ طاعت 
ُ
ک

َ
بْل

َ
ق

تشویق نمی کنم مگر قبلًا خودم آن را انجام می دهم و از هیچ کار خلافی بازنمی دارم مگر اینکه 
پیش از شما از آن دوری جسته ام.

مْ«؛ 
ُ
تِک

َ
سِــن

ْ
ل
َ
 بِأ

ً
وا دُعَاة

ُ
ون

ُ
ک

َ
 ت
َ
ــمْ وَ لا

ُ
عْمَالِک

َ
اسِ بِأ

َّ
لن

َ
 ا

َ
وا دُعَــاة

ُ
ون

ُ
1( امــام صادق )ع( می فرمایند: »ک

مردم را با عمل خود به نیکی ها دعوت کنید نه با زبان خود )مکارم شیرازی، 1371، 24: 215(.
عْلِیمِ 

َ
 بِت

َ
 یَبْدَأ

ْ
ن

َ
یْــهِ أ

َ
عَل

َ
 ف

ً
اسِ إِمَاما

َّ
سَــهُ لِلن

ْ
ف

َ
صَبَ ن

َ
2( بــاز هم حضرت علی )ع( فرمودند: »مَنْ ن

حَقُّ 
َ
بُهَا أ دِّ

َ
سِهِ وَ مُؤ

ْ
ف

َ
مُ ن ِ

ّ
دِیبِهِ بِلِسَانِهِ وَ مُعَل

ْ
أ
َ
بْلَ ت

َ
دِیبُهُ بِسِیرَتِهِ ق

ْ
أ
َ
نْ ت

ُ
یَک

ْ
یْرِهِ وَ ل

َ
عْلِیمِ غ

َ
بْلَ ت

َ
سِهِ ق

ْ
ف

َ
ن

بِهِم«)نهج البلاغه، 1386، حکمت 70( کسی که خویش را برای  دِّ
َ
اسِ وَ مُؤ

َّ
مِ الن ِ

ّ
لِ مِنْ مُعَل

َ
ِجْلا

ْ
بِالْإ

مردم امام قرار داده اســت، باید پیش از تعلیم غیرش به تعلیم نفس مبادرت ورزد و تأدیب با سیره 



 128  فصلنامه قرآن و علوم اجتماعی  سال سوم/ شماره 2 / تابستان 1402/ پیاپی 10

و رفتارش پیش از تأدیب با زبانش باشد. معلم نفس و مؤدب خویشتن، شایسته تر اجلال و احترام 
است از آن کسی که صرف معلم و مؤدب مردم است.

 
ُ
اسِ وَ یُحْرِق

َّ
رَاجِ یُ�ضِیءُ لِلن لُ السِّ

َ
 یَعْمَلُ بِهِ مَث

َ
یْرَ وَ لا

َ
خ

ْ
مُ ال ِ

ّ
ذِی یُعَل

َّ
لُ ال

َ
3( پیامبر اکرم )ص(: »مَث

سَــه« )اخوان 1380، 2: 278( مَثَل کســانی که خیر را می دانند و عمل نمی کنند، مَثَل چراغی 
ْ
ف

َ
ن

است که برای مردم روشنایی می دهد و خودش را می سوزاند.
 بِعَمَل«)همان: 279( سخنی که پشتوانه عمل ندارد، سخن 

َّ
وْلَ إِلا

َ
 ق

َ
4( نبی اکرم )ص(: »لا

نیست.
ماءُ«)فاطر/28( می فرماید: 

َ
عُل

ْ
هَ مِنْ عِبادِهِ ال

َّ
�ضَی الل

ْ
ما یخ

َّ
5( امام حسین )ع( در خصوص آیه »إِن

یــسَ بِعَالِمٍ« )همان: 277؛ 
َ
ل
َ
هُ، ف

َ
وْل

َ
هُ ق

ُ
 فِعْل

ْ
ق مْ یصَــدِّ

َ
ــهُ، وَ مَــنْ ل

َ
وْل

َ
ــهُ ق

ُ
 فِعْل

َ
ق مَــاءِ مَــنْ صَــدَّ

َ
عُل

ْ
»یعْنِــی بِال

کلینی، 1362، 1: 87( عالم کسی است که عملش گفتارش را تصدیق کند و کسی که عمل او 
گفتارش را تصدیق نکند، عالم نیست.

ج( انعطاف رفتاری در کار با داشتن روحیه تغافل
»تغافل« از ریشــه »غفل« در لغت به معنای نادیده انگاشــتن، چشم پوشــی عمدی و خود را 
به غفلت زدن اســت )واســطی زبیدی، 1414ق، 15: 547( از تغافل در اخلاق اسلامی نیز بحث 
شــده اســت که نگاه اصطلاحی تغافل با نگاه لغوی آن تفاوتی ندارد و از آن سرچشمه می گیرد. 
تغافــل، یکی از روش های قابل توجه در تربیت اســت و در بخش های مختلف زندگی از اهمیت 

بالایی برخوردار است:
»تغافل در نگاه علم اخلاق؛ یعنی این که انســان ها در برابر برخی از اشــتباهاتی که از دیگران 
انجام می گیرد - اما این اشتباهات سهوی اند یا از نوع خطاهایی هستند که هنوز به مرز جُرم و گناه 
سنگین نرسیده اند- تغافل و چشم پوشی کند و خود را به غفلت بزند«)مکارم شیرازی، 1371، 2: 
332(. در جای دیگر چنین آمده است که »تغافل« منافاتی با امربه معروف و نهی ازمنکر و انتقاد 
سازنده ندارد؛ زیرا »امربه معروف و نهی ازمنکر« مربوط به واجبات و محرمات است )که آشکارا 
زیر پا گذاشته می شــود(. این موضوع از محدوده »تغافل« بیرون است و انتقاد سازنده مربوط به 
اموری است که در سرنوشت فرد و جامعه اثر قابل ملاحظه ای دارد، درحالی که »تغافل« مربوط به 
امور جزیی و کم ارزش یا عیوبی است که مصلحت در آن است که پنهان بماند« )همان: 366(.

در زمان حاضر، مدیریت های حاکم بر بنگاه های اقتصادی بسیار تمایل دارند که از رفتارهای 
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کارکنان زیرمجموعه خود اطلاعات موثّق کســب کنند و از آن ها در پی کشف آثار و تبعات آن 
رفتارها، برای جلوگیری از آســیب هایی که ممکن است سازمان را تهدید نماید، استفاده نمایند یا 
آن ها را در راســتای ارتقاء سطح درآمدزایی سازمان به کار بندند. چشم پوشی و اغماض از برخی 
از رفتارهای شــخصی کارکنان، چندان اجرایی و مطلوب به نظر نمی رسد، چراکه تغافل در چنین 
محیط هایی هرچند هم که شــخصی و در محیط کوچکی اتّفاق افتاده باشد، ممکن است علاوه 

بر تسرّی میان دیگر کارکنان موجب صدمات سازمانی نیز گردد.
گاهی  اغماض مدیران بر خطاهای دیگران باید به نحوی باشد که شخص خاطی بر خطای خودآ
یابد و در این صورت، اثر مثبت خواهد داشت. اغماض از خطاهایی که غیرعمدی است و برای 
یک بار اتّفاق می افتند و آسیب های مختصری از خود به جای می گذارند و اهداف اصلی سازمان 
را تهدید نمی کنند، امری پســندیده و ممدوح است. در قرآن کریم نیز به نمونه هایی درباره تغافل 
مِنُ 

ْ
مْ یُؤ

ُ
ک

َّ
یْرٍ ل

َ
 خ

ُ
ن

ُ
ذ

ُ
لْ أ

ُ
نٌ ق

ُ
ذ

ُ
 هُوَ أ

َ
ون

ُ
ول

ُ
بِیَّ وَیِق

َّ
 الن

َ
ون

ُ
ذ

ْ
ذِینَ یُؤ

َّ
از مؤمنــان برمی خوریم مانند: »وانهم ال

« )توبه: 61(؛ از آن ها کسانی هستند که پیامبر را آزار می دهند و می گویند:  َ
مِنِین

ْ
مُؤ

ْ
مِنُ لِل

ْ
هِ وَیُؤ

ّ
بِالل

او )سراپا( گوش است )آدم خوش باوری است(! بگو: او گوش خوبی برای شماست )و خوش باور 
بودن او به نفع شماست(، )ولی بدانید( او به خدا ایمان دارد و )تنها( مؤمنان را تصدیق می کند.

علامه طباطبایی درباره این آیه می فرماید:
»او گوشــی است با این صفت که برای شما خیر است، چون نمی شنود، مگر چیزی را که به 
شــما سود می رساند و ضرری هم برایتان ندارد. لازمه آن این است که استماع آن جناب، استماع 
خیری باشــد؛ یعنی به پاره ای از حرف هایی که برای مسلمانان خیر نیست، گوش می دهد ولیکن 
صرفــاً به منظــور احترام از گوینده گوش می دهد و کلام او را حمــل بر صحت می کند تا هتک 
حرمت او را نکرده باشــد و خود نیز گمان بد به مردم نبرده باشــد، ولی اثر خبر صادق و مطابق با 

واقع را هم بر آن بار نمی کند« )طباطبایی، 1374، 9: 423(.
مدیران و کارگزاران شایسته باید در به کار بردن تغافل، ثبات رویه را سرلوحه اِعمال چشم پوشی 
و تغافل قرار دهند. همواره با درایت و تعقل، خطای زیردستان خود را به صورتی مورد اغماض یا 
مؤاخذه قرار دهند که در تمام موارد به صورت یکسان و بدون تبعیض عمل نمایند، چراکه مدیران 
نیز انسان هایی هستند که نسبت به ظواهر، رفتارها، نوع جنسیت، نحوه برخورد افراد، واکنش هایی 
از خود بروز می دهند که در باب همگان یکسان نخواهد بود. تنها به کمک عقل و بردباری است 
که رویة همســان برای بهره برداری از اثرات غیرقابل انکار تغافل، بســیار مفید و ارزشــمند است. 
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هُمْ 
َ
أ
َ
ن

ْ
ش

َ
کَ وَ أ

ْ
تِکَ مِن بْعَدَ رَعِیَّ

َ
نْ أ

ُ
یَک

ْ
امیرالمؤمنین علی )ع( خطاب به مالک اشتر می فرماید: »وَ ل

ابَ 
َ
ا غ نَّ عَمَّ

َ
شِف

ْ
ک

َ
 ت

َ
لا

َ
رَهَا ف

َ
حَقُّ مَنْ سَت

َ
وَالِی أ

ْ
 ال

ً
اسِ عُیُوبا

َّ
إِنَّ فِی الن

َ
اسِ ف

َّ
عَایِبِ الن

َ
بُهُمْ لَِم

َ
ل
ْ
ط

َ
دَکَ أ

ْ
عِن

 
َ

عْت
َ
ط

َ
 مَا اسْت

َ
عَوْرَة

ْ
رِ ال

ُ
اسْت

َ
کَ ف

ْ
ابَ عَن

َ
ی مَا غ

َ
مُ عَل

ُ
هُ یَحْک

َّ
کَ وَ الل

َ
هَرَ ل

َ
هِیرُ مَا ظ

ْ
ط

َ
یْکَ ت

َ
مَا عَل

َّ
إِن

َ
کَ مِنْهَا ف

ْ
عَن

م«)نهج البلاغه، 1386، نامه 53(؛ از مردم کســانی را که 
َ
تِک رَهُ مِنْ رَعِیَّ

ْ
حِبُّ سَــت

ُ
کَ مَا ت

ْ
هُ مِن

َّ
رِ الل

ُ
یَسْــت

عیب جو ترند از خود دور کن؛ زیرا مردم عیوبی دارند که رهبر امّت در پنهان داشــتن آن از همه 
ســزاوارتر است. پس مبادا آنچه بر تو پنهان است، آشــکار گردانی و آنچه هویداست، بپوشانی؛ 
زیرا داوری در آنچه از تو پنهان اســت، با خدای جهان است. پس چندان که می توانی زشتی ها را 

بپوشان تا آن را که دوست داری بر رعیت پوشیده ماند، خدا بر تو بپوشاند(.
ظریف ترین نکته هایی که از نامه امام )ع( به چشــم می خورد، جستجو نکردن زشتی ها، بلکه 
چشم پوشــی و تغافل است که با والاترین اندیشه های امام )ع( همراه گردیده است. در این بیان، 
عــلاوه بر اغماض، باید خطای افراد تطهیر گردد و از خاطرها پاک و محو گردد که این امر باید 
مورد توجّه پرونده ســازان و کسانی که تغافل خود را برای بهره برداری مناسب از خطای افراد در 
زمــان دیگر به کار می بندند، قرار گیرد و این صفت نادرســت را به تبعیت از گفتار امیرالمؤمنین 

)ع( واگذارند.
یادآوری این نکته ضروری به نظر می رســد که بســیاری از مدیران با کمک ابزارهای کنترل 
گاهی یافتن از کلّیة  الکترونیکی و یا افرادی که همچون چشــم و گوش عمل می کنند، سعی بر آ
حرکات و انفعالات کارکنان خود می نمایند. بدیهی است کارکنان رفتاری را از خود بروز می دهند 
که با توجیه هایی همراه اســت و توضیح آن به گوش مدیر نمی رســد. در این صورت، این رفتارها 
موجب تکدّر خاطر مدیر گردیده، در درازمدت از تصمیم گیری منطقی، لازم و قاطع دور می ماند 

و تبدیل به فردی منفعل خواهد گردید.

د( ایجاد الفت با سخاوت و بخشندگی
ســخاوت، جود، کرم، بخشش، انفاق و گشاده دستی، واژگانی هستند که بر بخشیدن مال به 
دیگران به ویژه نیازمندان دلالت دارند. ســخاوت از فضایل اخلاقی اســت که موصوف بودن به 
آن، هم محبوبیت دنیوی می آورد و هم مغفرت الهی را در پی دارد و انسان باسخاوت نزد همگان 

بزرگ و عزیز است.
بخشــش باید از دوست داشتنی هایمان باشد، آنچه را که خود دوست نمی داریم و از گرفتنش 
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ا  مْ وَ مِمَّ
ُ
یباتِ ما کسَبْت

َ
وا مِنْ ط

ُ
فِق

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ذِینَ آمَن

َّ
یهَا ال

َ
اکراه داریم نباید به دیگران ببخشیم: »یا أ

مِضُوا فِیهِ وَ 
ْ
غ

ُ
نْ ت

َ
 أ
َّ
مْ بِآخِذِیهِ إِلا

ُ
سْت

َ
 وَ ل

َ
ون

ُ
فِق

ْ
ن
ُ
هُ ت

ْ
 مِن

َ
بِیث

َ
خ

ْ
مُوا ال یمَّ

َ
رْضِ وَ لا ت

َ
کمْ مِنَ الْأ

َ
رَجْنا ل

ْ
خ

َ
أ

نِی حَمِیدٌ« )بقره:267(؛ ای کسانی که ایمان آورده اید از چیزهای پاکیزه ای که 
َ
هَ غ

َّ
نَّ الل

َ
مُوا أ

َ
اعْل

به دســت آورده اید و ازآنچه از زمین برایتان بیرون آورده ایم، انفاق کنید و در پی آن نباشید که از 
ناپاکــش انفــاق کنید، زیرا خودتان نیز آن را جز با اکراه نمی ســتانید و بدانید که خداوند بی نیاز 

ستوده است.
در آیتی دیگر نیز آمده اســت که رســیدن به نیکی، جز از راه بخشیدن آنچه دوست می داریم 
هَ بِهِ عَلِیمٌ« 

َّ
إِنَّ الل

َ
وا من�ضی ءٍ ف

ُ
فِق

ْ
ن
ُ
ونَ وَ ما ت حِبُّ

ُ
ا ت وا مِمَّ

ُ
فِق

ْ
ن
ُ
ی ت بِرَّ حَتَّ

ْ
وا ال

ُ
نال

َ
نْ ت

َ
ممکن نیست: »ل

)آل عمران:92(؛ هرگز به نیکی نخواهید رســید تا ازآنچه دوســت دارید انفاق کنید و خداوند به 
گاه است. آنچه انفاق می کنید آ

سخاوت و بخشندگی، ازجمله فضایل اخلاقی انسانی است که دوسویه به بخشنده و بخشیده 
شــده کمک می کند و نیازهای روانی و عاطفی هر دو را این گونه پاســخ می دهد. البته احساسی 
که بخشنده در هنگام بخشــش می کند بسیار بیشتر و قوی تر از احساسی است که بخشیده شده 
دارد. خداوند از مؤمنان می خواهد هنگامی که بخششی چون صدقه کردند، با منت و اذیت، این 
کار خویــش را تبــاه نکنند )بقره:264( چراکه منت گذاری موجب می شــود تا ارزش کاری که 
کرده اند از میان برود. این رفتار همانند ریاکاری است که اعمال عبادی را از میان می برد و آن را 

بی ارزش و پوچ می کند.
به هرحال، سخاوت و بخشندگی یک نیاز دوسویه است. اگر بخشیده شده، باسخاوت بخشنده 
به مال و یا آسایشی می رسد، بخشنده نیز به کمال و آرامشی دست می یابد، پس نباید بخشندگی را 

تنها نیاز بخشیده شده دانست، بلکه به یک معنا، نیاز عاطفی و آرامشی بخشنده است.

ه( حفظ قدرت با بهره مندی از روحیه غیرت و شجاعت
سِ 

ْ
ف

َّ
جُبْنِ مِنْ عَجْزِ الن

ْ
 ال

ُ
ة صفت ترس در انسان حکایت از ضعف نفسانی او دارد: »شِدَّ

یَقِین« )نوح:7(؛ شــدت ترس در انســان، دلیل بر ناتوانی او و ضعف یقین اوست. 
ْ
عْفِ ال

َ
وَ ض

مدیریت، با ضعف نفســانی ســازگار نیست. همچنین در جای دیگر ترس را به عنوان آفت شمرده 
ة« )تمیمی آمدی، 1366: 333(؛ ترس آفت است. انسان ترسو 

َ
اف

َ
عَجْزُ سَخ

ْ
 ال

ٌ
ة

َ
 آف

ُ
جُبْن

ْ
است: »ال

نه تنها لیاقت مدیریت را ندارد، بلکه لیاقت مشورت کردن را نیز ندارد، حضرت علی )ع( به یکی 
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یْکَ 
َ
مْ عَل ِ

ّ
مُورِ[ وَ یُعَظ

ُ ْ
مْرِ ]الْأ

َ ْ
کَ عَنِ الْأ

ْ
ف عِّ

َ
 یُض

ً
یِکَ جَبَانا

ْ
نَّ فِی رَأ

َ
رِک

ْ
ش

ُ
از کارگزاران خویش نوشت: »ات

یْسَ بِعَظِیم« )همان: 442(؛ در جلسه مشورتی خود از رأی ترســو استفاده نکن و او را در 
َ
مَا ل

رأی خود شــریک نگردان، چنین کسی تو را در کار سست می کند و چیزی را که اهمیت ندارد 
)بــه دلیل جبــن و ترس که دارد( بزرگ جلوه می دهد؛ و نیز در همین زمینه حضرت علی )ع( در 
ضْلِ وَ 

َ
ف

ْ
کَ عَنِ ال

ُ
ل
ُ
ذ

ْ
- یَخ

ً
ورَتِکَ بَخِیلا

ُ
نَّ فِی مَش

َ
دْخِل

ُ
 ت

َ
نامه ای که به مالک اشتر دارد که می نویسد: »لا

مُور« )مجلسی، 1427ق، 74: 245( در جلسه مشورتی 
ُ ْ
یْکَ الْأ

َ
 عَل

ُ
 یُضْعِف

ً
 جَبَانا

َ
رَ- وَ لا

ْ
ق

َ
ف

ْ
یَعِدُکَ ال

خود بخیل را راه مده... و ترســو را نیز در آن جمع وارد نکن، زیرا )چنین کســانی( تو را از اقدام 
در کارها سست گردانند.

ح( خدمت رسانی به مردم با اجتناب از روحیه جاه طلبی
ازجمله مهم ترین آثار مدیریت اجتماعی در جامعه، پرهیز از جاه طلبی است و با اجتناب از این 
خصیصه فردی که تعمیم آن در اجتماع صورت پذیر اســت، می توان به مردم خدمت کرد و جز با 

مدیریت صحیح دینی امکان پذیر نیست، حال باید دانست که جاه طلبی چیست؟
در جواب گفته می شــود هر کس به چیزی علاقه مند اســت، بعضی به مال عشــق می ورزند، 
بعضــی دیگر به جمــال، گروهی خواهان کمال اند، ولی جمعی طالــب مقام اند و این گروه اخیر 
را جاه طلب می نامند، دوســت دارند مردم همه به آن ها احترام بگذارند و به خانه آن ها رفت وآمد 

داشته باشند و به اصطلاح از دیگران یکسر و گردن برتر باشند )مکارم شیرازی، 1377، 3: 13(.
جاه طلبی و خودپسندی و عجب قلب انسان ها را در کفر و شرک و منجلاب فساد نگه داشته 
و آن هــا را از قبــول توحید بازمی دارد )داورپنــاه، 1375، 12: 193( در این خصوص در آیاتی از 
قرآن کریم چنین آمده اســت: تکبر و خودپسندی، بلائی است که مبتلا به آن، دانسته و از روی 
علم کافر و تارک عمل خواهد بود مثل ابلیس که به خدا و قیامت و پیامبران عقیده داشــت ولی 
کافِرِینَ« )بقره:34(؛ سر پیچید و تکبّر 

ْ
 مِنَ ال

َ
کبَرَ وَ کان

َ
بی وَ اسْت

َ
خودپسندی کار او را ساخت »أ

هُ مِنْ طِینٍ«)اعراف: 12(؛ 
َ
ت

ْ
ق

َ
ل
َ
نِی مِنْ نارٍ وَ خ

َ
ت

ْ
ق

َ
ل
َ
هُ خ

ْ
یرٌ مِن

َ
ا خ

َ
ن
َ
ورزید و از کافران شــد و می گفت  »أ

من از او بهترم، مرا از آتش پدید آورده ای و او را از گِل آفریدی.
آیــه ای دیگر درباره فرعون و فرعونیان اســت که معجزات موســی را دیدنــد: »وَ جَحَــدُوا بِها 
ا«)نمــل: 14( و آن هــا را درحالی که باطنشــان به الهی بودن آن  وًّ

ُ
 وَ عُل

ً
مــا

ْ
ل
ُ
سُــهُمْ ظ

ُ
ف

ْ
ن
َ
تْها أ

َ
ن

َ
یق

َ
وَ اسْــت

معجزات یقین داشــت، ستمکارانه و برتری جویانه انکار کردند. همین »علوّ« و جاه طلبی بود که 
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نگذاشت از یقین خود پیروی کنند )قرشی بنابی، 1375، 6: 128(.
در آیات بسیاری نیز خداوند متعال، انفاق مال به زیردستان و صرف در مصالح عمومی را که 
حســن ذاتی دارد یادآوری نموده و توجه توانگران را به آن ها جلب کرده که از اندیشــه جاه طلبی 
و خودســتائی بپرهیزند و اموال خود را که در مصالح عمومی بذل نموده و در حقیقت برای خود 

ذخیره کرده آن ها را فاسد و بیهوده نکنند )حسینی همدانی، 1404 ق، 3: 234(.
درواقع جاه طلبی رذیله سرچشــمه بسیاری از مفاسد فردی و اجتماعی است، انسان را از خدا 
و خلــق خــدا دور می کند و او را برای وصول به مقصدش به دنبال گناهان خطرناکی می فرســتد 
و از همه بدتر این که در بســیاری از اوقات با صفات نیک مانند احســاس مســؤولیت و تصمیم 
بر انجام وظیفه اجتماعی و لزوم مدیریت صالح در جامعه و امثال این ها اشــتباه می شــود )مکارم 

شیرازی، 1371، 3: 13(.
درنتیجه با مدیریت دینی می توان انفاق مال به زیردستان را افزایش دهد و کسی که منصبی در 
جامعه را بر عهده دارد، خود را خدمتگزار مردم بداند و با پرهیز از جاه طلبی که بیشــتر خودبینی 
را شامل می شود، به عموم مردم و زیردستان جامعه توجه و خدمت کند. در این صورت به آیات 

قرآن عمل کرده است و فساد اجتماعی در این زمینه اخلاقی از بین خواهد رفت.

 

خصوصیات 
رفتاری مدیران 
دینی در اخلاق 

کاربردی اجتماعی

جلب اعتماد 
با داشتن 
روحیه 

امانتداری

صداقت در 
رفتار

ایجاد الفت 
با سخاوت و 
بخشندگی

حفظ قدرت 
با شجاعت

خدمات 
رسانی به 

مردم

انعطاف 
رفتاری در 

کار



 134  فصلنامه قرآن و علوم اجتماعی  سال سوم/ شماره 2 / تابستان 1402/ پیاپی 10

نتیجه گیری
1. تربیت اخلاقی فرد در جامعه با مدیریت صحیح دینی امکان پذیر است، چراکه اگر رفتاری 
که در جامعه انجام می شــود و از شــیوه مدیریتی صحیحی اســتفاده نشود به عادت تبدیل شده و 
آثار نامطلوبی بر جای می گذارد، چراکه در جامعه دینی مهم ترین رکن مدیریت، »تربیت اخلاق 

اجتماعی« است، ازاین رو پایه و اساس تمام اعمال فردی و اجتماعی را دارا است.
2. نقــش مدیریت دینی در اخلاق کاربردی اجتماعی عبارت اســت از: الگو بودن در انجام 
فرایــض، ایجاد و تقویت همبســتگی اجتماعی، ایجاد نظم اجتماعی، رفق و مدارا با زیردســتان، 
توســعه امیدواری در مردم بدون آمال واهی. هرکدام از مــوارد مذکور با مدیریت صحیح دینی و 

تربیت اخلاق اجتماعی موجب می شود که جامعه در راستای اهداف دینی گام بردارد.
3. ازجمله خصوصیات رفتــاری مدیران دینی در اخلاق کاربردی اجتماعی می توان به جلب 
اعتماد با داشــتن روحیه امانت داری، مدیریت و سرپرســتی با بصیــرت آفرینی و صداقت رفتار، 
انعطاف کاری با داشتن روحیه تغافل، ایجاد الفت باسخاوت و بخشندگی، حفظ قدرت با داشتن 
روحیه غیرت و شــجاعت، خدمت رســانی به مردم با اجتناب از روحیه جاه طلبی اشــاره کرد. با 
بررسی موارد مذکور می توان دریافت که قرآن و روایات بهترین مسیر برای بهره مندی از مدیریت 

صحیح برای رشد و پرورش اخلاق اجتماعی در جامعه است.
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